
از خـدا کـه پنهـان نیسـت از شـما چـه پنهـان، ما هم 
نـه این کـه آخـر ایثـار و جهـاد و مقابلـه با امپریالیسـم 
هسـتیم، گفتیـم حـالا کـه این طـور شـد بگذار تـا گاو 
اقتصـاد  ایـن  از روزگار  برویـم و دمـار  پیـش  ماهـی 
کثیـف آلـوده بـه ربـا در بیاوریـم و شـماره بعـدی را 
هـم بـه همیـن موضـوع اختصـاص بدهیـم! )نمی دانم 
چـرا یکدفعـه یاد آقـای همسـاده کلاه قرمـزی افتادم. 
هـر  بـه  بـود!؟(  خالی بندانـه  پنـداری  همـذات  شـاید 
اگـر مرگـی هـم هسـت بگـذار در راه  حـال گفتیـم 
همیـن احـکام آشـنای دیـدار باشـد و وعـده دیـدار ما 

تاثیـر ایـن مطلـب احـکام قـرار گرفـت و حتـی بنـا بر 
خبرهـای تاییـد نشـده سـهام »داوجونـز« بـورس وال 
اسـتریت آمریـکا به خاطـر همین مطلب مـا 840 واحد 

داشته! سـقوط 
آقایـی کـه شـما باشـید کار بـه جایـی رسـید کـه در 
نهایـت شـخص رئیـس بانـک جهانـی، بـا مـا تمـاس 
گرفتـه و به شـدت ایـن مطلب را محکوم کـرده و افت 
شـدید ارزش یـورو را ناشـی از مطلـب شـماره گذشـته 
مجلـه دیـدار دانسـت و به جدّ از ما خواسـت که دسـت 

از ادامـه طـرح ایـن مسـائل برداریم.

در شـماره قبلی نشـریه، در مورد پرونـده ویژه »ربا« 
نکاتـی را مطـرح کردیـم و بـه این پدیـده خطرناک 

انداختیم.  نیم نگاهـی 
بـه جان عزیز شـما در طـول همین یک مـاه، چنان 
اقتصـاد دنیـا تحـت تاثیـر ایـن مطلـب احکام آشـنا 
قـرار گرفـت کـه خودمـان هـم بـاور نمی کردیـم. 
بنابـر گـزارش منبـع نامعتبـری )که خواسـت نامش 
تمامـی  ندانسـتیم(  صـلاح  مـا  امـا  شـود  فـاش 
بورس هـای مهـم جهـان از بورس های شـرق آسـیا 
گرفتـه تـا بـورس لنـدن و نیویورک به شـدت تحت 

روح االله حبيبيان

احکـام
آشــنا
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بـا دوسـتان دیـدار، بـه قیامـت... خلاصـه اگـر بعـد از 
ایـن مـا را ندیدیـد حلال کنیـد و بدانید ایـن رباخواران 

جهانـی سـر مـا را زیـر آب کردنـد! 
 

چی می گفتیم؟
در شـماره قبـل انـواع ربا را توضیـح داده و برخی موارد 
رایـج در قـرض و معاملـه ربـوی را مطـرح کردیم و در 
نهایت مسـأله فرار از ربا و اسـتثنائات ربا را برشـمردیم. 
در ایـن شـماره تـلاش می کنیـم بـه طـور مصداقی به 
برخـی موضوعـات متـداول و متعـارف اقتصـادی کـه 

می توانـد درگیـر بـا موضـوع ربـا باشـد اشـاره کنیـم، 
زیـرا در ایـن موضوعات بحـث های کلی چنـدان مفید 
نیسـت و تـا بـه طور خاص و مشـخص مصادیـق بیان 
نشـود مسـأله بـرای افـراد جـا نمی افتـد و یـا مجـال 

توجیـه و فـرار بـرای بسـیاری از افـراد باقـی می ماند.
در عیـن حـال تأکیـد می کنیـم کـه کلیـه مطالبـی که 
گفتـه می شـود، فقـط در حـد طـرح مباحـث و بیـان 
برخـی دیدگاه هـای کلـی مراجـع در موضوع ربا اسـت، 
نـه ارائـه فتـوا بـرای خواننـدگان محتـرم مجلـه. در 
نتیجـه هـر یـک از دوسـتان برای رسـیدن بـه تکلیف 
دقیـق خـود در هـر یـک از ایـن مباحـث، لازم اسـت 
بـه نظـر دقیـق مرجع خـود مراجعـه نمـوده و از طریق 
و  تحقیـق  ایشـان  در خصـوص حکـم  معتبـر  منابـع 

بررسـی لازم را انجـام دهـد... فـردا نگیـد نگفتیـد !!
 

اسمشو نیار خودش و بیار!
خمـس،  موضـوع  در  مسـائل  مهمتریـن  از  یکـی 
مؤسسـات  و  بانک هـا  سـودهای  و  وام هـا  داسـتان 
مالـی و اعتبـاری اسـت کـه در مـواردی دسـت انـواع 
نزول خورهای سـنتی و مدرن را از پشـت بسـته  و بعضا 
سـودی می گیرنـد که »اسـحاق نـزول  خور جُهـود« از 

مـردم محلـه سـنگلج تهـران نمی گرفـت!
هرچنـد الان مملکت اسـلامی شـده، اما همـواره برای 
خیلـی از افراد این سـئوال و دغدغـه وجود دارد که اولا 
آیـا عملکـرد بانک هـای دولتـی و خصوصـی در ایـران 
 N در گرفتـن کارمزدهـای کلان و سـود بـاز پرداخـت
درصـد در مقابـل وام هـای گوناگـون و یا اعطای سـود 
بـه سـپرده های مختلـف صحیح اسـت و ایـن وام ها یا 
سـپرده ها قرض ربـوی محسـوب نمی شـوند؟ ثانیا اگر 
این هـا مشـروع اسـت، پس چـه فرقی بین سـودی که 
بانک هـا می گیرنـد بـا سـودی کـه نزول خورهـای جزء 
و بدبخـت می گیرنـد وجـود دارد؟ آیـا ایـن تنهـا نوعی 
تغییـر اسـم و عنـوان و ظاهرسـازی بی محتـوا و بـه 
قول معروف همان داسـتان »اسمشـو نیـار و خودش و 
بیـار« نیسـت؟ اصـلا مگر یـک حرام بـزرگ که جنگ 
بـا خـدا خوانـده شـده، بـا تغییـر چند اسـم و عنـوان و 
بـا چنـد کلمـه ایـن ور و آن ور کردن حلال می شـود؟

 
دقت و احتیاط 

در جـواب سـئوال اول بایـد عرض کنیـم از نظر فقهی 
و  ضوابـط  فقهـی  معتبـر  منابـع  در  کـه  همان گونـه 
شـرایط معامـلات حـرام و ربـوی مطرح شـده، ضوابط 
و شـرایط انواع معاملات سـودآور حلال و مشـروع نیز 
ماننـد مضاربـه، جعالـه، شـرکت و بیـع سـلف و... بیان 
شـده اسـت. به همین جهت صرف سـود دادن یا سـود 

گرفتـن از یـک وام یـا سـپرده معیـار ربـوی بـودن 
آن نیسـت، بلکـه ممکـن اسـت ایـن امـر نتیجـه 
یـک قـرارداد صحیـح شـرعی باشـد. مثلا سـودی 
کـه بانک ها بـه سـپرده های گوناگون مشـتریان در 
قبـال قـرارداد مضاربـه می دهند، اگـر ضوابط دقیق 
فقهـی را مـد نظـر قـرار دهنـد بـلا اشـکال اسـت. 
مثـلا اگـر نـرخ ثابتی بـرای سـود مشـتری در نظر 
می گیرنـد، لزومـا بر خـلاف ضوابط مضاربه نیسـت؛ 
بلکـه می توانـد سـود علی الحسـاب باشـد، مشـروط 
بـه این کـه در پایـان سـال بـه طـور دقیق حسـاب 
سـود و زیـان معامـلات بانـک از پـول مشـتریان 
بشـود و نرخ سـود قطعی را اعلان و اعمـال نمایند.

در  بانک هـا  آن جـا کـه همـه  از  کلـی  بـه طـور   
قوانیـن  براسـاس  موظفنـد  اسـلامی  جمهـوری 
فقهـای  تصویـب  بـه  کـه  ـ  اسـلامی  بانکـداری 
شـواری نگهبـان رسـیده ـ عمـل کننـد و قوانیـن 
موجـود در آن هـا بـر همیـن اسـاس تنظیـم شـده ، 
طبـق نظربرخـی از مراجـع، همکاری بـا بانک ها در 
ایـن زمینـه حلال و مشـروع اسـت، هر چنـد برخی 
بانک هـا  معتقدنـد  این  کـه  دلیـل  بـه  مراجـع  از  
و متصدیـان مؤسسـات مالـی ایـن شـرایط را بـه 
درسـتی اعمال نمی کننـد، در این خصـوص احتیاط 
کـرده و همـکاری با بانک هـا در این زمینـه را جایز 

نمی داننـد. 
 

مدعا فهم كن پسرجانا!
امـا در خصـوص تغییـر ماهیـت حرام بـه حلال که 
مـورد شـبهه و انتقـاد و حتـی تمسـخر برخـی افراد 
قـرار می گیـرد، بایـد گفـت در همـه موضوعـات از 
دام  در  نبایـد  دینـی  دقیـق  مسـائل  ایـن  جملـه 
بـه اصطـلاح  افتـاد و  لفاظی هـا و مغالطه گری هـا 
جوگیـر شـد. بلکـه بایـد بـا تأمـل و دقـت بـه ایـن 
موضوعـات نگریسـت و پاسـخ روشـن و دقیـق را 

بـه دسـت آورد.
در پاسـخ بـه این گونـه افـراد می گوییم؛ بلـه... اینجا 
دقیقـا یک سـری تغییـرات سـاده اتفاق افتـاده و در 
مـواردی تغییرات، کاملا ظاهری اسـت و تنها اسـم 
مسـأله تغییـر کـرده، امـا همـه حـرف در همیـن 
تغییـر اسـم و عنـوان و رعایت همین ضوابط سـاده 
شـرعی اسـت و فاصله حلال و حرام در بسـیاری از 

مـوارد همیـن چند کلمـه ناقابل اسـت.
مگـر نـه این کـه زشـت ترین روابـط جنسـی کـه از 
نظـر همـه ادیـان و ملت ها ناپسـند و مذموم اسـت، 
بـا چنـد کلمـه ناقابـل بـه زیباتریـن و مقدس ترین 
روابـط انسـانی تبدیـل می شـود؟ مگـر غیـر از این 
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اسـت کـه بزرگ تریـن معامـلات بـا یـک امضـاء و یـک توافـق سـاده و بـا رد و بدل شـدن چنـد کلمه 
شـکل می گیـرد و بـه سـرانجام می رسـد؟ 

اتفاقـا همـه درد داسـتان ربـا و نزول خـوری همیـن اسـت که این انسـان های بدبخـت که خـود را آلوده 
بـه ایـن گنـاه عظیـم می کننـد، می توانند بـا اندکی دقـت و توجـه در رعایت ضوابـط دینـی، معامله خود 
را از یـک ربـای قطعـی بـه یـک معاملـه مشـروع تبدیـل کنند و هـر دو طرف بـه مقصود خودشـان هم 
برسـند. همان طـور کـه بسـیاری از گنهـکاران دیگر هـم اگر اهل شـقاوت یا جهالـت نباشـند، می توانند 

اعمـال زشـت خـود را تبدیـل به عملی مشـروع و حـلال کنند.
همـه این هـا بـه ایـن دلیل اسـت کـه این گونـه امـور، ضوابطـی شـرعی و قانونی هسـتند که براسـاس 
نظـر و تشـخیص قانون گـذار محـدوده آن هـا تعیین می شـود و فاصلـه رفتار قانونـی و غیر قانونی بسـیار 
بسـیار کـم و گاهـی میلی متـری اسـت. مانند آفسـادهایی که برخـی کمک داورهـا می گیرنـد و به خاطر 
همـان آفسـاید میلی متـری نتیجـه یـک جـام تغییر می کند و کسـی هـم حـق اعتراضی نـدارد. پس باید 
دریافـت کـه روح احـکام دیـن تعبـد و تسـلیم در برابـر دسـتورات الهـی اسـت هرچنـد تفـاوت ظاهری 
حـلال و حـرام بسـیار انـدک باشـد و اتفاقا همین شـباهت ظاهـری آزمون مهم سـنجش میزان تسـلیم 

بنـدگان اسـت؛ در نتیجه بـه قول عبیـد زاکانی:
مدعا فهم کن پسرجانا !!

 
یک مشکل اساسی 

تنهـا مشـکل جـدی کـه در ایـن داسـتان وام گرفتـن باقـی می ماند، آن اسـت که همـه این وام هـا ـ به 
غیـر از برخـی نهادهـای خیریـه و مؤسسـات خصوصـی )کثّـر الله امثالهـم( در بازپرداخـت سـود دریافت 

را  اولیـه  بـه هیـچ وجـه همـان پـول  می کننـد و 
مطالبـه نمی کننـد. با ایـن فرض این سـودهای 10 
، 20 و حتـی 40 درصـد چه توجیه شـرعی می تواند 
داشـته باشـد و آیـا بـا ایـن سـودها معنایـی بـرای 

عنـوان قـرض الحسـنه متصوّر اسـت؟
در پاسـخ بایـد گفـت کـه در ایـن مـوارد لااقـل دو 
گزینـه راهـکار وجـود دارد؛ گزینـه اول آن کـه ایـن 
یعنـی  کارمـزد  عنـوان  بـه  تنهـا  می توانـد  سـود 
هزینـه ای کـه مجموعـه بانـک یـا نهـاد وام دهنده 
در سـاماندهی امـر پـس انـداز و وام دهـی تحمـل 
می کنـد، دریافـت شـود. در ایـن صـورت طبق نظر 
برخـی از مراجـع این سـود اشـکال ندارد، مشـروط 
بـه این شـرط کـه درصد تعیین شـده بـرای کارمزد 
واقعـی باشـد، چیـزی در حـدود 4 درصد کـه برخی 

از مراجـع بیـان نمـوده انـد و نه بیشـتر.
البتـه اگـر وام بـا سـود 4 درصـد دیدیـد سـلام مـا 
را هـم بـه حضـرت ایشـان برسـانید! درنتیجـه باید 
برویـم سـراغ گزینـه دوم و آن ایـن که سـود بانک 
بـر اسـاس یـک قـرارداد مشـخص بیـن بانـک و 
شـخص مراجعه کننده باشـد. شـاید بهترین شـکل 
ایـن قراردادهـا، همـان قـرارداد مشـارکت اسـت. 
یعنـی شـما بـرای خریـد مسـکن بـه جـای آن کـه 
20 میلیـون وام از بانـک بگیریـد، بـا بانک شـریک 
می شـوید و بانـک مالـک بخشـی از خانه می شـود 
و سـپس سـهم خـود را بـه قیمـت 30 میلیـون بـه 
شـما می فروشـد و چاردیـواری اختیـاری؛ آقـا منزل 

مبـارک! نو 
البتـه باید دقت داشـت کـه این معامله و مشـارکت 
و خریـد مجـدد سـهم بانـک از او، واقعا انجام شـود 
و جنبـه صـوری و صـرف امضاء یک سـند مکتوب 
بـدون ایـن کـه دو طرف از آن آگاه باشـند، نداشـته 

باشد.
 

سپرده بیشتر برای وام های چرب تر
سیسـتم  اسـلامی،  انقـلاب  برکـت  بـه  هرچنـد 
بانکـداری در کشـورمان تغییـر یافتـه و بـه وضعیت 
برخـی  امـا هنـوز  نزدیـک شـده ،  مطلـوب بسـیار 
اشـکالات جزئـی در ایـن سیسـتم وجـود دارد کـه 
علیرغـم  و  می  کنـد  خـراب  را  کار  از  گوشـه هایی 
بـزرگان  و  فـن  اهـل  توصیه هـای  و  تذکـرات 
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هنـوز ایـن مشـکلات حـل نشـده اسـت. یکـی از این 
جهـت  بـه  بانک هـا  مختلـف  طرح هـای  مشـکلات 
تشـویق مشـتریان بـرای سـپرده گذاری بیشـتر اسـت. 
اسـاس  بـر  مـوارد  از  بسـیاری  در  بانک هـا  واقـع  در 
قوانیـن خـود وام دهـی یا میزان سـقف وام را مشـروط 
بـه سـپرده گذاری مشـتریان در محـدوده زمانـی معین 
یـا در حجـم مشـخصی از سـپرده می کننـد و در واقـع 
مبلـغ  می شـود  مجبـور  گرفتـن  وام  بـرای  مشـتری 
کلانـی را تـا مدت هـا در بانـک بخواباند تـا بتواند مثلا 

دو برابـر آن را وام بگیـرد.
در برخـی از فـروض ایـن قانـون بـاز مشـکل شـرط 
در قـرض پیـش می آیـد. یعنـی اگـر قرض دهنـده کـه 
بانـک باشـد، قـرض دادن خـود را مشـروط کنـد کـه 
قرض گیرنـده عـلاوه بـر بازگردانـدن اصل پـول کاری 
را بـرای او انجـام دهـد، یعنـی پـول خـود را ابتـدا در 
بانـک بخوابانـد؛ در نتیجـه در این فرض باز وام شـکل 

ربـوی بـه خـود مـی گیـرد و حرام اسـت.
چـاره حـل ایـن مشـکل از نظـر برخـی از مراجـع آن 
اسـت کـه شـما در قرضـی کـه می گیرید به ایـن نکته 
توجـه داشـته باشـید کـه سـپرده گذاری اولیه تـان بـه 
قصـد وام گرفتـن و اعمـال ایـن شـرط نباشـد، بلکـه 
اصـل سـپرده گذاری بـرای کمـک بـه قـرض گرفتـن 
دیگـر نیازمنـدان و کمـک بـه فعالیت هـای عمرانـی 
بانـک باشـد و اگـر انگیـزه ای بـرای وام گرفتن اسـت 
کـه  نـه شـرطی  باشـد  انگیـزه  در حـد همـان  تنهـا 

مطالبـه ای را بـه دنبـال دارد.
در واقـع تفـاوت »شـرط« و »انگیـزه« آن اسـت کـه 
موعـد  در  را  وام  طلـب  بانـک  از  شـما  »شـرط«  در 
مـورد نظـر می کنیـد ، امـا در »انگیـزه« صـرف شـما 
چنیـن مطالبـه ای نداریـد و اگـر بانـک بـه هـر دلیـل 
وام ندهـد شـما حـق مطالبـه بـرای خـود نمی بینید. در 
ایـن صـورت هـر وقـت نیـاز بـه وام گرفتن داشـتید با 
مراجعـه بـه بانک درخواسـت وام می کنیـد و بانک هم 
بـر اسـاس ضوابـط خود شـما را واجـد شـرایط می بیند 

و بـه شـما وام می دهـد.

كو گوش شنوا؟؟
یکـی دیگـر از مشـکلاتی کـه بانک هـا در مسـأله وام 
رعایـت نمی کننـد، مسـأله جریمـه دیرکـرد اسـت کـه 
بـاز بـه نوعـی گرفتـار شـرط در قـرض اسـت. یعنـی 

بانـک بـرای تأخیـر در بازپرداخـت وام مبلغـی اضافـه مطالبـه می کنـد کـه ایـن صحـت وام را دچار 
مشـکل می کنـد و علیرغـم تذکـرات مکـرر برخـی از مراجـع و بـزرگان، هنـوز ایـن قانون نادرسـت 

اصلاح نشـده اسـت.
البتـه طبـق نظـر برخـی از مراجـع، جریمـه دیرکـرد در دو فـرض می توانـد صحیح باشـد یـا این که 
ایـن شـرط در ضمـن یـک عقـد دیگـری غیـر از قـرارداد وام بیـن بانک و مشـتری لحاظ شـود و یا 
این کـه اصـل اخـذ دیرکـرد بـه عنـوان یـک تعزیـز و مجـازات حکومتـی و البته بـه شـکل منصفانه 

بـرای فـرد خاطـی در نظر گرفته شـود.
در هـر حـال اگـر در قـرارداد وام شـما این گونـه نبـود، چاره ایـن معضل آن اسـت که وقتـی از بانک 
وام گرفتیـد اصـولا چنیـن شـرطی را نپذیریـد و  در وقـت امضـای قـرار داد فی مابیـن قصـد چنیـن 
شـرطی را نکنیـد و در عمـل هـم هیـچ گاه تاخیـر در پرداخت نداشـته باشـید کـه مجبور بـه پرداخت 

جریمـه دیرکرد نشـوید.
اگـر هـم در خـلال پرداخـت اقسـاط گرفتـار شـدید و چنـد قسـط عقـب انداختیـد و گرفتـار جریمه 
تأخیـر شـدید، می توانیـد از متصـدی بخواهیـد کـه فعـلا جریمـه را حسـاب نکنـد تـا در نوبت هـای 
بعـد بـا پرداخـت زودتـر از موعـد اقسـاط و پاداش خـوش حسـابی جریمه تاخیـر خود به خـود حذف 
شـود و اگـر ایـن کار هـم شـدنی نبـود، در نهایـت می توانیـد جریمـه را نـه به عنـوان جریمـه تأخیر 
و بـر اسـاس شـرط از پیـش تعییـن شـده، بلکـه به جهت یـک هبـه یک جانبه بـه بانک ببخشـید یا 
چنانکـه برخـی مراجـع گفته انـد بـه عنـوان پولی کـه اجبـاری از شـما گرفته می شـود بدهیـد؛ نه به 

19عنـوان عمـل به شـرط بانک.
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